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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی  

  
  صلواتی شمی
  ٢٠١٩ سپتمبر ٠٢

  

  
  صلواتی شمی

  

  ....بود زندگی به عشق زيبای دريای که کابل شھر در خراباتۀ ازکوچ يادی با

 زيبای ۀباغچ ھمچون خرابات ۀکوچ از تصورم ھمسرم ھای فتهگ اساس بر اما نکردم سفر افغانستان به ھرگز من البته

  .....است گل پر

  

  !خرابات
  ستيا کوچه ٭ويرانه

  کابل ولايت در امروز

  ٭٭٭٭
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  !یئزيبا دختر ٭پير

  و - شد دود جھل درجنگھای که

  !گرفت را جھان چشم آن دود

  ٭٭٭٭

  ٭زمانی؛

  بود یا سفره گسترده

  محبت؛ از

  !ھنر ذوق از یئدريا نیيع

  "کابل بالاحصار ۀمنطق"

  طبله و رُباب نرم یزصدا

  .گرفت نام خرابات

  ٭٭٭٭

  ٭خرابات؛

  ! ھنر ۀکوچ آن

  ذوق اھل عواطف طغيان

  بلبلۀ چچھ لمث

  بود زندگی جلای

  ٭٭٭٭

  ٭خرابات؛

  یا کوچه

  درآن مستان جمع که

  ريا از دوره ب 

  دهپرن قلب چون پاک

  خاص لطافتی با

  گل پرھای نرمی به

  !کابل دريای در

  بودند شنا مشغول عريانی به

  ٭٭٭٭

  دلم رفته شده، ٭گم

  ؟ نماد نمی رفته چرا

  خسته و روح بی تن باخود برم می

  کوچه بدان کوچه اين از ھی

  دانم نمی کجا به ھدف بی

  خرابم و مست بد
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  خرابات ۀکوچ کجاست

  خرابم رفته، خطا عمريست که

  خراباتی و ساقیو می جزه ب

  ھمدم کيست

  يابم نمی که من ، بگو

  يابم نمی کجاست خرابات ره ، خرابم

  دانم نمی دل يا ، خود کرده گم

  دانم نمی دل اين رفته کجا

  کوچه بدان کوچه اين از ھی ھدف بی روم می

  .يابم نمی کجاست خرابات ره خرابم،

  !خراباتم ۀکوچ از

  ٭٭٭٭

  گذشت شھرعشق ھفت از عطار ٭نه

  ايم کوچه يک خم اندر ما نه

  بدمستيم که نپندار و می بريز ساقی

  باشيم که عالمی ھر در

  افروزيم نو شمع ما خدا ھر به اعتنا بی

  انسانی ارزشھای احيای برای

  اندازيم می دور به را کھنه حديث ھر

  ازيمندبي ريشه از را نابرابر جھان اين تا

  ٭٭٭٭

  یامعن به فارسی زبان در خرابات

  است، ميخانه و ميکده

  ويرانه و خرابه عربی زبان در

  عشرتکده دری زبان در و

================= 

  .باشد فداکار و سخاوتمند که گويند می شخصی به خراباتی عامه؛ زبان در

 اقامت محل و شد می ناميده ردکخ جهخوا ۀکوچ قديم در که است کابل در خرابات نام به  ایهمحل از سخن دراينجا اما

  .بود حال صاحب شخص

 ويرانه به تبديل مسلمان جھادگران توسط کابل شھر تصرف با خرابات ۀکوچ کنم اضافه که باشد آوری ياد به لازم شايد

  .شد ھنر از خالی و

  .گرفت جای درآن جھادگران رحمی بی و زمختی و رفتند ھا لطافت

  واتیصل شمی ٢٠٠١/١٢/٠۴


